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تشنگى آمبولانس

سوال ها كوتاه است و جواب هايشان كوتاه تر. اعلام كرده اند كه پايتخت تا 
30روز ديگر، آبى براى شرب نخواهد داشت، تهرانى ها اما هنوز با شيلنگ 
آب شسـتن ماشـين ها، حياط احتمالى خانه و حتى آبيـارى باغچه هاى 
چند سانتيمترى شـان را ادامه مى دهند، گويـى؛ آب ازآب تكان نخورده. 
آن نگرانـى و اين بى تفاوتى اما جايى عجيب تر مى شـود كه مسـوولان 
هم، چندان هشـدار پرطنينـى نداده اند و تلويزيون هنوز سـر در لاك 
سريال ها و تبليغ هاى هميشگى دارد. اميرحسن چهل تن، از نويسندگان 
پايتخت نشـين اسـت كه فكر مى كند در سـرگردانى بى تفاوتى مردم و 
مسـوولان نسـبت به مسـايل اجتماعى مثل بحران كم آبى، پاى ضعف 

همدلى دوطرفه در ميان است: 

شنيده ايد كه تهران تا 30روز ديگر بيشتر آب براى شرب ندارد؟ واكنش تان به اين خبر  �
چيست؟ 

ــت كه صحبت از هرزرفتن آب در ايران  ــت؟ ساليان سال اس ــى مى توان داش چه واكنش
مى شود اما كسى توجه اصولى به اين موضوع نكرده و حالا به اين بحران رسيده ايم. بحران ها 
در ايران به همين شكل بروز مى كنند، مثل آتش زير خاكستر هستند. تعجب نمى كنم كه آب 
آشاميدنى در تهران رو به اتمام باشد چراكه سال هاست شاهد ضعف مديريتى در اين حوزه 

بوده ايم و طبيعى است كه حالا بحران خشكسالى مثل آتش زير خاكستر سر بيرون كند. 
چه مى كنيد؟  �

لابد بايد كوچ كنيم چون چاره اى نمى ماند وقتى كه آب براى خوردن نباشد! 

�  خارج از كنش فردى، به لحاظ شهروندى فكر مى كنيد چه اقدامى 
بايد انجام داد؟ اصلا مى شود كارى كرد؟ 

طبيعتا هر شهروندى مسوول است كه صرفه جويى كند به اين شرط كه 
بين شهروندان و مسوولان احساس همدلى وجود داشته باشد. 

�  اين پيش شرط گذاشـتن به اين معناسـت كه در حال حاضر اين 
همدلى وجود ندارد؟ 

اگر تاريخى به موضوع نگاه كنيم هميشه يك احساس دوگانگى ميان 
ــته و همين احساس است كه باعث مى شود  ــوولان وجود داش مردم و مس
هيچ وقت اين پيام ها و هشدارها جدى گرفته نشوند. در خاطره جمعى مردم 
ــته كه از عدم اعتماد  ــه مانعى براى همكارى كردن وجود داش ايران هميش
دوطرفه ناشى مى شود. مصداق اين ماجرا هم فقط بحران كم آبى نيست، مثلا 
آلودگى هوا و نقش شهروندان در كاهش آن. چرا مردم از ماشين كمترى استفاده نمى كنند؟ 
چرا همين كه از عوارضى تهران- قم عبور مى كنيم سطح بيابان پر مى شود از پلاستيك هايى 
كه به خارها چسبيده اند؟ اينكه ديگر تقصير دولت نيست، مردم در رعايت اين موضوع خوب 
عمل نمى كنند چون آن احساس يگانگى كه لازمه چنين تعهدهاى اجتماعى است وجود ندارد. 

دولت در اين شرايط چه مسووليتى دارد؟  �
فعلا كه شرايط كم آبى به حدى جدى است كه فرصت اين جور چانه زنى ها باقى نمى ماند 
اما بايد درسى باشد براى مسوولان كه سعى كنند اين حس همدلى را به صورت واقعى ميان 
مردم و بدنه دولت ايجاد كنند. نبايد كار به جايى برسد كه يك شهروند از دولتش بپرسد كه چرا 
كارشناسان شما اين بحران را پيش بينى نكرده اند كه امروز ما در چنين شرايطى گرفتار شويم.

واكنش اميرحسن چهلتن به هشدار كم آبى پايتخت: 

آب نباشد بايد از تهران كوچ كنيم

كارتون خواب

عروس رفته چاقو بخوره

ــتم چون بدون اجازه من بيرون رفته  «زنم را كش
 بود و وقتى به او گفتم اين كار را نكن، جواب سربالا 
داد و با هم درگير شديم. من كه خيلى عصبانى بودم 
ــاندم.» گوش كردى؟  ــا ضربه چاقو او را به قتل رس ب
ــرق» منتشر  اين را ديروز صفحه حوادث روزنامه «ش
ــتيم چرا كاركردن خانم ها  كرده. بعد ما شاكى هس
در كافى شاپ ها را مى خواهند ممنوع كنند يا اجازه 
ــگاه ها داده نمى شود. بابا طرف  ورود خانم ها به ورزش
توى خانه خودش امنيت جانى ندارد، بعد بيايد توى 
ــگاه چى مى شود؟ خون و  خيابان يا برود توى ورزش
خونريزى راه مى افتد. به نظر ما نه تنها بايد ورود زنان 
به كافى شاپ ها و ورزشگاه ها ممنوع باشد، بلكه بايد 
ــان را از خانه بيرون بگذارند. بعد  اصلا نگذاريم پايش
ــوهر دارند، حتما بايد  هم اگر در خانه مى مانند و ش
برادربزرگه يا پدرشان در منزل بماند تا امنيت زن در 
ــود. اگر امنيت زن در خانه تامين شد  خانه تامين ش
و شوهرش عصبانى شد نكشتش، آن وقت مى شود به 

فكر امنيت زنان در جامعه افتاد. 
ــه در خطر  ــع، كه زنان در خان ــه با اين وض البت
ــتند، اگر بروند وسط گود، حتما مى توانند  چاقو هس
از خودشان دفاع كنند. چون كسى كه در خانه چاقو 
نخورده و زنده مانده، بلد است جلو قمه هم جاخالى 

بدهد. 
ديالوگ

: عروس خانوم آيا بنده وكيلم شما را به مهريه 10 
ــاخه گل و دو قمه و سه چاقو دسته صدفى و يك  ش
ساطور و يك پنجه بوكس به عقد آقاداماد دربياورم؟ 

- عروس رفته چاقو بخوره و بياد. 
ديالوگ 2

: عزيزم تو حاضرى براى عشقمون چى كار كنى؟ 
- واسه عشقمون حاضرم چاقورو تا دسته فرو كنم 

تو قلبت. 
: دروغى نگى ها عشقم. 

ديالوگ3
: اگه ما فردا دعوامون بشه، من رو با چى مى زنى؟ 
- چاقو يا ساطور يا قمه. هركدام كه خودت دوست 
دارى. چون من معتقدم بايد به زن حق انتخاب داد. 

آمبولانس بدبخت
يك روزهايى زنگ مى زنند به آمبولانس مى روى 
مى بينى زن بدبختى را شوهرش با چاقو زده، در آن 
ــز در روزنامه،  ــتون طن لحظه آرزو مى كنى جاى س
مى رفتى قبرستان و بالا سر زن بخت برگشته، به جاى 

زن در خانه و جامعه مرثيه مى خواندى. 

رويداد 

 كاخ گلستان 
به استقبال «مبارك» مى رود

ــنواره عروسكى تهران-  � ــتان ميزبان جش كاخ گلس
ــد. اين تصميمى بود كه در جلسه اى  مبارك خواهد ش
ــنواره، «پيمان  ــد»، دبير جش ــا حضور «مرضيه برومن ب
ــريعتى» مدير اجرايى و «مجيد جوزانى» مدير موزه  ش
انتظامى، با مديريت كاخ گلستان «پروين ثقه الاسلام» 
و «سامان خليليان»، مدير فرهنگى- هنرى كاخ گلستان 
گرفته شد و قرار شد مجموعه كاخ گلستان در روزهاى 
برگزارى جشنواره، ميزبان گروه هاى نمايشى اين دوره 

از جشنواره باشد. 
ــاس اين خبر، در حاشيه اين جلسه، علاوه بر  براس
مرضيه برومند و عوامل ستاد اجرايى جشنواره، «مرضيه 
محبوب» و «حميد جبلى» نيز با حضور در مجموعه، از 

نگارخانه هاى كاخ گلستان ديدن كردند. 
پانزدهمين جشنواره بين المللى نمايش عروسكى به 
دبيرى مرضيه برومند از تاريخ 22تا29شهريور در تهران 

برگزار مى شود. 

 پوريا عالمى

در همين حوالى

ــعر، موسيقى،  ــان با ش  بارها فكر كرده ام اگر رابطه انس
كتاب، فيلم، نقاشى، تئاتر و آنچه نشانى از عشق و آشتى و 
تمدن و فرهنگ دارد به پايان برسد، از زندگى چه مى ماند؟ 
روزهايى بى رمق و پر كسالت و شب هايى هولناك و ابدى... 
ــم در روزگارى كه ذهن جامعه را بنگ بنگ خبر ها و  آن ه
خش خش روزنامه ها با خون و خشونت و كشتار زخمى كرده 

است... 
در اين ميان هنر با مفهوم وسيع تعريف ناپذيرش چه بسا 
بتواند نجات دهنده انسان در  روزهاى آشفته و پريشان باشد. 
حالا بگذريم كه در اين جار و جنجال، بسيارى از آثار ادبى 
و هنرى به چشم نمى آيند. يا در محاق مى مانند، يا فرصت 
ديده شدن، شنيده شدن و خوانده شدن پيدا نمى كنند. مثلا 
ــهرام ناظرى و حافظ ناظرى  ــمفونى رومى» كار تازه ش «س
بيش تر از آنكه در سرزمين مادرى اش شنيده شود در اروپا 
و آمريكا شنيده شد و در رديف پرفروش ترين آثار كلاسيك 

ــنا شدم.  دنيا قرار گرفت. من هم در خارج از ايران با كار آش
ــنيدن آن ابعاد  ــنيدم و هنوز هم با ش بارها و بارها آن را ش
ــف مى كنم. سمفونى رومى  تازه ترى از اين مجموعه را كش
با اينكه تلفيقى از ساز ها و ملودى هاى شرقى و غربى است 
ــاختار  ــيند، س و بر دل مخاطب هر دو بخش جهان مى نش
ــت.  ــت. كردى اس ــدت ايرانى اس اصلى اش به باور من به ش
ــت. تهرانى و خراسانى و شيرازى و اهوازى است. با  لرى اس
ــهر و  ــاليزار و ش لهجه باد و باران و ابر و آفتاب، از كوير و ش
روستا، و كوچه و خيابان يك تاريخ پيچيده و پرماجرا عبور 
ــاد مى زند. اين مجموعه  ــته فري مى كند و با لب هاى فروبس
به لحاظ ريتم، هارمونى و تنوع ملودى ها، تركيبى را به وجود 
ــرقى است و نه غربى. محصول ويژه اى است  آورده كه نه، ش
ــعر، انعكاس صدا و  ــه با همان چندبيت كوتاه، جادوى ش ك
ــى فراتر  ــال و احوال مولانا را منعكس مى كند و به حس ح
ــيوه  ــعر و آواز و ش ــيون ش از آگاهى راه مى يابد. كمپوزيس
ــيقى سنتى و كلاسيك ايران  اجرا، همه تعريف ها را از موس
ــه ميدان در آيد و  ــاختارى نو ب ــم مى ريزد تا با ارايه س در ه
ــرد. و اين همه خلاقيت  ــكل و زبانى جهانى به خود بگي ش
بى ترديد جز با سال ها كار و مطالعه و انديشه ميسر نمى شود. 
آميختن موسيقى غربى با آواهاى اساطيرى خاورميانه بايد 

از مراحل ويژه عشق و عرفان گذشته باشد تا بتواند فراتر از 
ــا به پرواز در آيد و به لحظه هاى تامل و مراقبه فرصت  مرز ه
حضور بدهد. در سمفونى رومى، سازها از اين سو و آن سوى 
ــته اند. هر يك تاريخ و زبان  جهان در كنار هم خوش نشس
ــى از جغرافيا را  ــا و رنج ها و قهرمانى هاى بخش افت و خيز ه
ــر خشم و اعتراض راه به سوى  بيان مى كند. گاهى نيز از س
ــرزمين لوركا مى برد و استپ زدن هاى پرتب وتاب  كوليان س
ــدا، صدايى  ــد. ص ــپانيا را به رخ مى كش ــوى اس و فلامينگ
ــيده تا كهكشان هاست...  رها شده، زنجيرگسيخته و پركش
ــت محتوم آدمى  ــليم سرنوش ــر از بغض و گريه، تس گاه پ
ــت و با تكرار و تكيه بر يك بيت، يا چند  هاها و هى هى  اس
چنگ بر احساسات مى زند. اما كار، بى قرارتر از آن است كه 
ــود. برمى خيزد و  ــرزمين اندوه ماندگار ش براى مدتى در س
بر مى خيزاند. به يكباره به شوق و شيدايى و شهود مى رسد 
ــانه هايى از  ــانى و قضا و قدرى. با نش به فضايى خوش خوش
ــه و نرگس كوه ها و تپه هاى  ــبز و پرلال فرازوفرود هاى سرس
ــتان از پيچ و خم راه، با  ــاه و قصر شيرين و كردس كرمانش
آواى كمانچه، ساز و دهل كردى پديدار مى شود. پر از رنگ 
ــته جمعى مردمان خوب آب و آفتاب  و حركت و رقص دس
است. پر از انرژى است. در اوج انرژى هم به پايان مى رسد... 

نگاهى به كار تازه شهرام ناظرى و حافظ ناظرى
سماع شعر در سمفونى رومى

 ناهيد كبيرى

ــان پس  ــه كلاهش مى گويند آدم هاى خوب، هميش
معركه است. آدم هاى بخشنده هم معمولا در رده آدم هاى 
خوب قرار مى گيرند، بنابراين طبيعى است كه بايد در ته 
ــان گشت.  «بخشنده» وقتى فيلم  معركه به دنبال كلاهش
ــتى در انتظارش است. اگر قرار  باشد هم، چنين سرنوش
باشد نامش در فهرست فيلم هاى پرفروش هفته پيدا شود، 
ــم «نينجاها» و «بى مصرف ها» و...  اول بايد از كنار يك عال
گذشت و گشت تا بالاخره، طالع اگر مدد كند، فيلمى را كه 
عنوانش «بخشنده» است به عنوان پنجمين فيلم پيدا كرد. 
ــنده ها» در مورد بلاهايى كه بر سرشان مى آيد،  اما «بخش
بى تقصير نيستند. فيلم «بخشنده»اى كه عنوان فرنگى اش 
The Giver است و در پوستر تبليغاتى اش نام كارگردانى 
مثل فيليپ نويس و بازيگرهايى مثل مريل استريپ، جف 
ــويفت، كيتى هولمز ديده مى شود، آنقدر  بريجز، تيلور س
ــاگرانى كه قرار  ــاى واضح دارد كه اگر طيف تماش خطاه
ــتقبال كنند-مثلا دختربچه ها- برخلاف  بود از فيلم اس
انتظار، پشت در سالن هاى سينما صف نكشيدند و آن را 
نديدند، خود فيلم و سازندگانش را مى شود مقصر دانست.  

ــى بدبينانه، آينده اى را  ــوع، اين فيلم كه با نگاه در مجم
ــگ، رنج، تفاوت و حتى  ــر مى كرد كه در غياب جن تصوي
ــوم واقعى زندگى  ــدند مفه اختيار، كودكان ناچار مى ش
«واقعى» را از بزرگترها بشنوند و ياد بگيرند، حالا در نسخه 
سينمايى به چيزى تبديل شده كه بچه هاى امروزى هم 
ــند تا به مفهوم «بخشنده» بودن  بايد از نسل قبلى بپرس
ــارا پالين، نامزد سابق معاونت  پى ببرند. بعد از تحرير: س
ــت جمهورى و از سياستمداران حزب جمهوريخواه  رياس
آمريكا هم درباره «بخشنده» جمله هايى گفت و چشم مان 
را به روى جنبه هايى از اين فيلم باز كرد كه فكرش را هم 
نمى كرديم. شكى نبود كه فيلمى با اين خط داستانى مثل 
اكثر داستان هاى آينده نگر بدبينانه، از «دنياى قشنگ نو»، 
ــت 451» گرفته تا «هرگز تركم نكن»  «1984» و «فارنهاي
كنايه اى سياسى در خود دارد، اما اينكه «بخشنده» فيلمى 
در مسير شعارهاى رونالد ريگان و مبلغ آزاديخواهى از نوع 
جمهوريخواهان آمريكايى و تمثيلى عليه باراك اوباما باشد، 
با حضور بازيگران و عواملى كه عمدتا گرايش به دمكرات ها 

دارند، كمى غيرمعقول و غيرقابل باور به نظر مى رسد. 

مصايب «بخشنده» بودن
راهنماى سفر مجانى به كهكشان

ساسان گلفر

گزارش فردا

ماجراى دانلودهاى اينترنتى رايگان هم از آن اتفاقاتى 
است كه صاحبان اثر از آن ناراضى و استفاده كنندگان از آن 
خشنودند. وقتى هم كه پاى ديگران وسط مى آيد يكسرى 
ــختى مخالف. چندى  موافقند و عده اى ديگر هم با سرس
پيش دانلود غيرقانونى و عدم رعايت حق كپى رايت توسط 
كاربران اينترنت در داخل و خارج باعث شد حدود 200نفر 
از سينماگران دست به دست هم دهند و از مخاطبانشان 
ــدار دهند و بيانيه اى را به دو  كمك بگيرند و به آنها هش
زبان فارسى و انگليسى تنظيم كنند و هشدار دادند با اين 
ــينماى ملى به خطر مى افتد. البته اين ماجرا  رويكرد س
ــينماگران نيست. در اين بين مى توان به  فقط دغدغه س
نامه اهالى موسيقى در واكنش به عدم رعايت كپى رايت 
ــاره كرد. جالب اينكه اين نامه ها پس از چندى به  نيز اش

فراموشى سپرده مى شوند. 
كاش نويسنده ها هم نامه بنويسند

«بلقيس سليمانى» به عنوان يكى 
ــى قلم مى گويد: «اى كاش  از اهال
نويسندگان هم چنين بيانيه اى 
ــد؛ به اين  ــند و امضا كنن بنويس
ــر هم با  ــه صنعت نش ــل ك دلي
ــينماگران مواجه است. روزى  ــكلى شبيه به مشكل س مش
نيست كه سايت تازه اى كتاب هاى ما را براى دانلود در اختيار 
كاربران اينترنتى قرار ندهد.» نويسنده كتاب «بازى آخر بانو» 
معتقد است تكنولوژى روز بايد قانونمند شود و ادامه مى دهد: 
«مساله دانلود هم بايد مشابه هر پديده ديگرى قانونمند باشد. 
بى قانونى سبب ضايع شدن حق مولف و ناشر مى شود. آسيبى 
كه اين دانلودها به مولف و ناشر مى زند بسيار جدى است.» 
اما او راه حل را در خريد آنلاين نسخه هاى اينترنتى مى داند: 
ــت اگر امكان دانلود و خريد  ــبى اس «به نظرم راه حل مناس
اينترنتى همراه هم باشد؛ البته بعضى ناشرها اخيرا در سايت 
«فيديبو» براى اين موضوع اقدام كرده اند اما اين ماجرا حركت 
فراگيرترى مى طلبد. بايد اين امكان فراهم باشد كه حق مولف 
و ناشر از بين نرود و سپس براى فرهنگسازى و جاافتادن اين 
موضوع تلاش كرد. اما تا وقتى اين اتفاق نيفتاده دانلودهاى 

اينترنتى نوعى دزدى به حساب مى آيند.»

تغيير معناى مالكيت اثر در دنياى مدرن 
ــدان هم  ــت احمدى» حقوق «نعم
ــرا را از منظر حقوقى تحليل  ماج
مى كند: «پديدآورنده هر اثر مالك 
ــود و تا 30  ــناخته مى ش آن اثر ش
ــال پس از مرگش حق استفاده  س
انحصارى از آن اثر متعلق به پديدآورنده است مگر اينكه اين حق 
را به كسانى واگذار كرده باشد؛ اما تكنولوژى جديد كارى كرده 
كه نمى توان مانع سوءاستفاده ها شد. اگرچه هركس سوءاستفاده 
ــارت بپردازد و هم بايد مجازات شود اما اين  كند هم بايد خس
امكان عملى نه در ايران كه هنوز در هيچ جاى جهان فراهم نشده 
است. منع از دانلود غيرقانونى امرى فرهنگى و اخلاقى است. در 
نقاط مختلف دنيا بسيارى از موزيسين ها و خواننده ها براى ايجاد 
اين فرهنگسازى مثلا حق اشتراك خريد اينترنتى آثارشان را 
ــته اند اما در داخل ايران  ــان گذاش ــايت هاى رسمى ش روى س
ــم.» «احمدى» از تجربه  ــن امكان را نداري ــفانه ما هنوز اي متاس
ــق مولف مى گويد:  ــودش با معضل عدم رعايت ح مواجهه خ
«فراموشم نمى شود اولين بار كه فيلم سنتورى را ديدم با دوربينى 
ــته شده بود. خاطرم هست كه همان زمان  از روى پرده برداش
ــيار اعتراض كرد اما  ــوش مهرجويى به عنوان مولف اثر بس داري
موفق نشد با تكثير غيرقانونى مقابله اساسى كند. بعضى افراد هم 
ــازى مثل مهران مديرى سريال مى سازند و  براى اين فرهنگس
ــد و تكثير نكنيد. اما به هرحال  ــم مى دهند كه دانلود نكني قس
ــرعت تكنولوژى بيش از قوانين است. اگر بخواهيم هم هنوز  س
امكاناتى براى مجازات و پيگيرى تك تك اين مسايل نداريم. هم 
در سينما و هم در حوزه كتاب و نشر به قدرى تعداد مخاطبان 
ــت  ــلا كپى رايت معناى خود را از دس ــت كه اص جدى كم اس
مى دهد. وقتى تعداد مخاطب كم و محتمل است همان مخاطبى 
هم كه وجود دارد گاهى تشويق مى شود از طرق غيرقانونى اثر را 
تهيه كند. مى توان سرمنشأ را هم پيدا كرد اما كارساز نيست.» 
«احمدى» در پايان صحبت هايش به دگرگونى مفهوم مالكيت در 
دنياى مدرن اشاره مى كند: «دنياى امروز طورى شده كه معناى 
مالكيت را دستخوش تغيير كرده؛ به خصوص در عالم هنرهاى 
صوتى و تصويرى. يعنى همين كه يك اثر ضبط و وارد بازار كار 
شد انگار ديگر مالكيتش براى سازنده اش نيست و كنترل سخت 

افزارى اثر بسيار مشكل محقق مى شود.»

مجراى قانونى براى دانلود پيدا كنيد 
«پويا جبل عاملى» هم به عنوان يك 
ــت كه  اقتصاددان البته معتقد اس
ــراى هنرمندان  ــازى ب فضاى مج
نه فقط مصيبت، بلكه موهبت هم 
ــمار مى رود به شرط آنكه به  به ش
ــند: «اينترنت و  ــتفاده مقرون به صرفه از تكنولوژى بينديش اس
به طور كلى تكنولوژى جديد باعث مى شود هزينه توليد يك اثر 
كاهش پيدا كند و در عين حال مى تواند تقاضاى زيادى را ايجاد 
كند. مثلا اگر در غياب اينترنت يك ناشر آلبوم صوتى يا فيلم را 
روى دى وى دى رايت و تكثير مى كرد، حالا مى تواند با يك آپلود 
ساده آن را در اختيار خيل بى شمارى از متقاضيان قرار دهد و 
هزينه هاى عرضه را به ميزان چشمگيرى كاهش دهد. بايد اين 
نوع نگاه به جاى ناليدن از تكنولوژى، گسترش پيدا كند تا خود 
ــيار ساده تر و  ــان را بتوانند بس هنرمندان محصولات هنرى ش
ــوند.  فراگيرتر عرضه كنند و هزينه كمترى را هم متحمل ش
آن وقت مى توان مجراى قانونى براى اين دانلودها ايجاد كرد و 
ــيارى از اين دانلودهاى غيرقانونى ديگر  احتمالا پس از آن بس
اتفاق نمى افتد.» «جبل عاملى» در پايان به اثر فراگيرى كه عدم 
رعايت كپى رايت و حق مولف در طولانى مدت بر تمامى افراد 
جامعه خواهد گذاشت اشاره مى كند و معتقد است با تبيين اين 
ــف را در بين مردم نهادينه كرد:  ــار مى توان رعايت حق مول آث
«افرادى كه به صورت غيرمجاز دانلود مى كنند و بابت بهره بردن 
از يك اثر هزينه اى نمى پردازند در بلندمدت انگيزه را براى ايجاد 
ــد. چون خالق يك محصول  محصولات هنرى پايين مى آورن
ديگر نمى تواند حتى هزينه هايى كه متحمل شده را هم جبران 
ــه اين موضوع جامعه در بلندمدت زيان  كند و با عدم توجه ب
جدى مى بيند. نبايد فكر كنيم به سود ماست كه مثلا فيلم هاى 
خارجى را رايگان دانلود مى كنيم، بايد بدانيم كه نهايتا زيانش به 
خودمان هم مى رسد. چه بسا اگر هنرمندان بتوانند همه آنچه را 
كه بايد، از توليدات هنرى شان به لحاظ اقتصادى كسب كنند 
ــان با هزينه كمتر در اختيار  ــان را خودش محصولات بعدى ش
ــرعت برق آساى  ــان قرار مى دهند.»  با توجه به س مخاطبانش
پيشروى دنياى مجازى در زندگى حقيقى ما، بايد ديد نهايتا چه 
چاره اى براى زندگى مسالمت آميز با اينترنت كه مى توان آن را 

تيغى دولبه دانست، انديشيده مى شود. 
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